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تغییر دین در رهیافت ادیان ابراهیمی و عقلانیت حکم  

 آن در گفتمان قرآن کریم 

 2جبار امینی  1قاسم محسنی مری، 

 چکیده 

،  زندگي ۀ ي ديني، شيوهاگروهوگرايش به  زيست ۀباورها، شيو بريدن از صورت قديمي  ،دين تغيير هدف:
است که در جستار حاضر به اين موضوع در اديان ابراهيمي   الوهيت ارتباط باروش نوين هاي اعتقادي و منظا

  را در  تغيير دين،  ايتحليلى و با تكيه بر اسناد کتابخانه  -توصيفى   ۀشيو  با  حاضر  هشپژو   روش:پرداخته شد.  
صورتهاي  به    يهودي و مسيحي   اديان ابراهيمي   مفهوم دراين    ها:یافته.  کرده استاديان ابراهيمي بررسي  

و همبسته به آن آمد. چنين پديده  هاينوديني، بدعت و ارتداد و مؤلفه متوليان ديني    اي در پيش دينداران 
  ارتداد در   ۀ مؤلف  در  تغيير دينوري به آن هم همسان نبوده است.  آو روي  ، ناخوشايند بودهميسحي   يهودي و 

حكمي به    اي و توصيه   ۀسوي  ي آن باهاگزاره  و   ايمان است  ۀداير  روايت متن مقدس به معني بيرون رفتن از
  متوليان ديني در  و   ي خوانشگرانسوز  طول تاريخ ا  نيز درۀ اجراي آن  شيو  آميز بيان شده و صورت خشونت 

 ۀ مؤلف  تنها در   ،کريم  در گفتمان قرآن  تغيير دينقدرت بوده است. اما مفهوم    ۀمؤلف  و   ني متعناصر فرا  پيوند با
  بر اساس   نتیجه:حبط اعمال، مجازات اخروي را در هم پي دارد.    افزون بر  ، ارتداد مطرح شده که پيامد آن

پي    هاي آن بررسي شد و درمؤلفه  کريم با زواياي عقلانيت و   وايتگري قرآنر   دروجود تغيير دين    ،اين پژوهه
 . ه دانسته شدموجّ ،اين خصوص درکريم  احكام قرآن ،آن

 گراييفرقه، عقلانيت، ارتداد، تغيير ديندين،  :واژگان کلیدی
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 الف( بیان مسئله 
زواياي    1تغيير دين از  است که  ناخوشايند  و  موضوعي حساس  پيروانشان  و  اديان  ميان  در 

از    بريدن  لفه،ؤم  ين شناختي قابل بررسي است. اجامعه شناختي ومتعدد تاريخ الهيات، روان
نظامقديمي  زيست  يك صورت و،  ويژه  باوري  ديني  ديني،  هاگروهبه    پيوستن   و  گروه  ي 

  . مفهوماستهاي جديد ارتباط با الوهيت  و شيوه  نوين   هاي اعتقاديمهاي زندگي، نظاهشيو
از  دينهاي يهودي، مسيحي و اسلام که  ۀگستر در نظام گفتماني اديان ابراهيمي  تغيير دين در

است. کاربست اين مفهوم    هاي ناهمسانبرداشت در معرض    ،اندگرفته  الهام  )ع(ت ابراهيمسنّ
با عنوان ارتداد براي افرادي است که از پيمان خود با خدا سرپيچي    2ديني يهود   ۀدر جامع 

 3، مفهومي بيشتر، شامل نوديني  ۀگستر  اند. در مسيحيت باايمان خارج شده  ۀاز داير  ده وکر
فرقه ارتداد خوانش شدهبدعت،  و  از    و  گرايي  معناي خروج  دانسته شده  ايمان مسيحي  به 

بيرون    به معنيارتداد    ۀبا مؤلف   تغيير دين   ،ي اسلاميهاگزاره  . در(99-116:  1392پور،  )کرمياست
احكام فقيهانه، حبط اعمال و مجازات اخروي    اسلام خوانش شده و افزون بر  ۀرفتن از داير
 شود. مي را هم شامل

ي متفاوتي آمده  هاي و بودگي در کتاب مقدس به صورت وجودشناس   نظراين مفهوم از  
اما برداشتها از صدور احكام در ميان کنشگران و فهمندگان دينهاي يهودي و    وآن  است. 

قدرت و عناصر همبسته به آن در زمانهاي متفاوت، در دگرگوني    ۀ مسيحي در پيوند با مؤلف 
ارتداد از    ۀگسترهاي اسلامي در  هآموز  بوده است. برداشت فقيهانه و اخلاقي اين مفهوم در

است. در    متفاوتمصداقي    نظرولي از    ؛بودگي در ميان دانشوران اسلامي همسان بوده  نظر
  باره از عقلانيت برخوردار است. با ي دين اسلام در اين هاگزارهتوان گفت که مي اين راستا

 د:نشومي چنين صورتبندي  هاي اين پژوهش پرسش ،هاتوجه به اين گفته
 در اديان ابراهيمي چگونه است؟  تغيير دين  يك(

 چيست؟   تغيير دين  ۀکريم و فقيهان دربار رهيافت قرآن دو(
 چگونه است؟تغيير دين   ۀي قرآن کريم دربارهاگزارهعقلانيت  سه(

 
1. Conversion 

 (، به معناي برگشت دوباره است. Shubhخاستگاه عبري ). با 2
دهد که  اي از تغييرات ابتدايي در گسترۀ فكري، اجتماعي و اخلاقي است که اين تصور را به فرد مي. نوديني با دامنه3

عميقي    طورکه به  است  انتقالي«، »وضعيت گذار« و »تغيير پارادايمي«    ۀ»تجرب   نوديني  به نيروي معنويي دست يافته است.
فرد تغيير و تحول مي  نودين  زندگي  الگوي مسيحي ميکند.  را دچار  اين  اين دگرگوني در  از  قديس  پولس  به  توان 

 ( 137:  1385نودينان اشاره کرد.)توفيقي، 
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توصيفى روش  به  پژوهش  بر  تحليلى  - اين  تكيه  با  کتابخانه  و  اديان اياسناد  رهيافت   ،  
مسيحي و  در  يهودي  قرآ  ده وکربيان    اين گستره  را  را  رويكرد  اين خصوص  در  ن کريم 
 خوانش کرده است.  عقلانيت اين مفهوم را در گفتمان متن وحياني  ،آورده و در ادامه

 پژوهشت رو ضرو هپیشین .1
به گونه  ۀبا مؤلف   تغيير دين   ۀنوشتار درباراين   حقوقي، عرفاني، تطبيقي    هاي متفاوتارتداد 

  (1396منش،  )الهي« ارتداد در اسلام و يهودجام شده است. جستار »ان  شناسيميان اديان و مفهوم
؛  ارتداد رازگونه»ۀ  مقال.  کرده است  تعيين مجازات قانوني بررسي  شناسي وجرم  نظر  ازمسئله را  

فعال و نه    ۀبه عنوان نوعي تقيّ  ين مفهوم راا  (1387)کرماني،  « وکاوي در عرفان سياسي يهودکند
دانسته  کنار زدن رقبا و دشمنان يهود  براي  سياسي با توجيهات عميق عرفاني  اي  منفعل و پديده

هاي قرآني  اجبار بر تغيير عقيده در پرتو آموزه  ۀ از زاوي  بازخواني موضوع ارتداد»ۀ  . نوشت است
اجبار فرد مسلمان    ۀبئشا  و  قرآن و روايات  مجازات مرتد دربه    (1398ه،  پنا حقو    يرواني )ا« و حديثي

با زور   انديشه)مقايس»ۀ  مقال.  ه استخت ادرپبر حفظ دين و تحميل عقيده    ۀ ارتداد و آزادي 
نسبت اين مفهوم را با آزادي    (1397)زاهدي اصل و هاشمي،  « (تطبيقي اسلام، مسيحيت و يهوديت

اديان بررسي   با کرده است. دانديشه در رهيافت  ادامه  نوديني در  »  نوشتار   ، نوديني  ۀمؤلف  ر 
قرار  (1383)گندمي،  « يهود بازخوانش  يهودي  پيشين را در رهيافت  از دين    دلايل رويگرداني 

اديان ابراهيمي و عقلانيت   در  هاي ناهمسان با مؤلفه تغيير دين  ۀ. اما نوشتاري دربارداده است
 هاي اسلام انجام نشده است.احكام ارتداد در آموزه

 معناشناسی ارتداد  .2
مطلق    به معناي   و   «گرفته شدهد »رد  ۀ از واژ  شناسي اسلاميدر رهيافت زبان  »ارتداد«مفهوم  

، منصرف شدن و پشت کردن به  (192-193:  1377  راغب،)بازگشت  ر،رجوع از چيزي به چيز ديگ
منظور،  است  چيزي با.  (473:  2، ج  1407؛ جوهري،  172:  3، ج  1414)ابن  به  در فرهنگ دينى،  زگشت 

  ي دو معنادر اين نگره، ارتداد داراي    .(192-193  : 1377راغب،  )شودکفر، »ارتداد و ردّه« ناميده مى
  است. تغيير دين در دين يهود به ارتداد در معناي  1بازگشت به کفر  ، مطلق رجوع و ديگري

است شده  خوانش  پيمان«  از  تاريخ،  »بازگشت  يوشع،  29/19)دوم  ارميا،  22/22؛  در  (17/5؛  ولي  ؛ 

 
بالاترين ح1 آگاهي و  از روي  پوشاندن چيزي  معناي  از روي لجاجت است.)راغب، . کفر در  انكار خداوند  د کفر، 

1377 :715 ) 
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آمده است.    4و نوديني   3گراييفرقه  2بدعت،  1مسيحيت و در گامي فراتر، در گسترۀ ارتداد، 
 ،ارتداد  و  5دارد   اشاره  هاي يك دين رد بخشي از آموزهترک يا    به  بدعتدر اين رهيافت،  

بدعت    است.   شود که در احكام همسان انگاشته شدهرا شامل مي  انكار اصل و تمام آن دين 
  و رد   کليسا   جدايي رسمي از وحدت ديني و همبسته به  گرايي در مسيحيت امري درونو فرقه

. ارتداد در متن مقدس مسيحي، برگشتن  (303: 1994  6)برودريك، است دانسته شده  مرجعيت پاپ 
ايمان و در  او    باور پيشين به  زنده پس از   يجدا شدن از خداو    ( 4/1)اول تيموتاؤس،  يا فرار از 

ا  ادامه، از  است  مانيدور شدن  به مسيح  الهيات  (5-6/4؛ عبرانيان،  8/13)لوقا،  حقيقي  . در گسترۀ 
سنّت رسولان پيشيني و منشي ناسازوارانه با متون    ،کيشيمسيحي هم بريدن آگاهانه از راست

 (12-14: 1377گريدي، ؛  197: 1996 7کيم،)مكمقدس است.
با علم و بازگشت به کفر    8هاي آن، ارتداد در انديشۀ اسلامي با گونه  معناي اصطلاحي 

که    عقايد و احكامي  ضروريات دين و تكذيب  با انكاراست که    9فر پس از ايمانک آگاهي و  
ت، تنقيص شريعت،  همانند انكار رسالرفتارهايي  شود.  باشند، تعريف ميدر اسلام ثابت مي
خداوند   به  اکرم)ص(  و  اهانت  حراميا  پيامبر  شمردن  واجبات  هامباح  انكار  گيري  پي  يا 

خوانش    10ه«خروج عن ملاين مفهوم در پندار برخي با تعبير »  .(118:  1، ج  1409  امام خميني،)شودمي
نظر مي به  امور  شده که  به  اشاره  داشته  اجتماعيرسد  نگهداشت  اسرار    مسلمانانهاي  و  و 

. البته تحقق کنش ارتداد، همبسته به شرايطي است که فقيهان  (457:  1، ج  1414 حلّي،)باشد  امنيتي
بلوغ، عقل، اختيار  با رهيافتهاي فقهي ناهمسان)شيعي و سنّي(، عمدۀ آن را با کمي اختلاف در  

 
1  .Apostasy  يوناني  ۀ واژ ؛ برگرفته از  apostasia (ἀποστασία)    ،الياده،  )ارتداد  گيري و  فرار، کناره به معني شورش

 ( 679: 1، ج  1981لاولور، )خوانش شده است.  ترک ايمان مسيحي( که در مسيحيت،  353: 1، ج  1993

2. Heresy 
3. Schism 
4. Conversion 

.)برودريك،  گناه و سرکشي در برابر خداوند است  ك،ي کاتول  يسايکل  يخلاف خوانشگر  خوانش متن بر  بدعت در  .5
1994 :163 ) 

6. Broderick 
7. Mckim 

  )نجفى، دبورز  و بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس کفر  مسلمان بوده وي    که پدر يا مادر  کسى  ؛مرتد فطرى.  8
کرده سپس مسلمان    و بعد از بلوغ، اظهار کفر  که پدر و مادرش کافر بوده   کسى  ؛ مرتد ملى.  (488- 489:  6، ج  1370

 ( 499:  1، ج 1409  خمينى،امام ).شده و دوباره به کفر بازگشته است
:  23، ج  1413الهدي،  علم؛  391:  41،  1386خويي،  ؛  112:  2تا، ج  شهيد ثاني، بين«)الارتداد، هوالكفر المتعقّب للايما. »9

 ( 72 : 10 ج  ،1404قدّامه،  ابن؛ 422: 15 ج تا،الجزيري، بي؛ 742: 2، ج  تاقمي، بي ؛22
 «. بالكفره الرده هي الخروج عن ملّ » .10



  147...  تیو عقلان یم یابراه انیاد افتیدر ره نید رییتغ

؛ ابن  253:  2، ج  1400؛ الشيخ نظام،  183:  4، ج  1389؛ محقق حلي،  341:  9، ج  1389)شهيد ثاني،  .انددانسته  و قصد

 ( 407: 2، ج  1378منويان، 

 یهود  تغییر دین در روایتگریب( 
عتيق در    ني عهدتكوّ  ۀ همبسته به شيو  ، عتيق  در نظام گفتماني عهد  تغيير دينبررسي مفهوم  

اين مفهوم در   ،رو هاي تاريخي است. به هرکنشي آن با پديده ت نوشتاري و شفاهي و همسنّ
  و عامل ايجاد درد و رنج براي يهوديان   يهوددين  در    و ناگوار   از مفاهيم چالشي  ،ارتداد  ۀ مؤلف 

دوم  بازخواني  .(277:  2007  1ساسون، )بناست با  مقدس  کتاب  روايت  در  ارتداد    ۀ سوي   فهوم 
معرفت و  از  وجودشناختي  ادامه  در  و  و  نظرشناختي  قابل   ۀشيو  احكام  آن،  با  رويارويي 

  گردانييرو  هايگونه ارتداد باشناختي، روايتگري تورات از معرفت نظراز  جويي است.پي
شريعت  و ترک  خدا    شكستن عهد  ،(20/ 3  ،حزقيال )حقيقت  ،(11/15،  ليسموئ   اول ؛  17/5  ،ارميا)از خدا

گروهي   ،(2/19  ،ارميا)متمرکز مردم  بدعت  فراخواني  خدا  و  غير    انجام  ،(12- 3/6؛  17/5،  )تثنيهبه 
  ( 30-7/29؛ ارميا،  13- 18/10)حزقيال،  پرستيآوري به بتو روي  (11- 9/9  ،دانيال )اخلاقي  کارهاي غير

بر اساس   معرفي شده است.  نوع کنشهاي    ،ارتداد  ۀلئ مسبه  تورات    رهيافت  ،اين  به  همبسته 
ي را اختيار  گريزن دي   بيان داشته که افراد به تناسب موقعيتها  ور يادشدهپيروان با ويژگي ام

يهوديان    2. ندکرد ايمان  بردر رهيافتي ديگر، ضعف  دانسته شد.  ارتداد  گزارش    ۀپاي  عامل 
  ، اول پادشاهان)، اخاب(1- 13:  11  ،ول پادشاهان)اسليمانهمانند    اسرائيلن بنياکتاب مقدس، پادشاه

  ،(1-4  :28  ،دوم تواريخ)آحاز  ،(5- 6  :21  ،دوم تواريخ)، يهورام(15-35  :22  ،ول پادشاهان)ااخزيا  ،(29- 33  :16
 و  هشد  مرتدبه دليل ضعف ايمانشان    ،(1-19:  33،  دوم تواريخ)و منسي  (12-32:  33،  دوم تواريخ)آمون

براي را  مناسكي  دادند. درديگر خدايان    کنشهاي عبودي و  يهوديان    ۀنگر  انجام  بر  نوين، 
برگزيد  3، سنهدرين   اساس را  و  ۀخود  بني خدا  با  در  عهد خدا  و  دانسته  پيوسته  را  اسرائيل 

ايمان ضعف  و  ارتداد  خارج  کيش   از  ،صورت  ؛  211:  3ج  ،  1996  4ويگودر، ).شوندنمي  يهودي 

 ( 275-276: 2007ساسون، بن

 
1. Ben-Sasson 

  ب قتل يا فسادي، ارتكاايمان به خدا نبوده و گناه کشتن انسان بدون  در پيوند با ،در تورات آدمياناحترام خون . در رهيافت قرآن،  2
کشتار با  انسانهاست  همسان  اساس  32)مائده:  همۀ  بر  آيه(.  محاربهمضمون  بدون  عقيده  ارتداد  فساد،  ،  و  نشده جرم  گري  انگاشته 

 (54 :1389)عزيزيان، است.

ي سرزمين باستاني  قاضي از تمام شهرها  71در هر شهر يا  ا ربي  قاضي ي  داور يا  23از  که متشكلّ    دادگاه و شوراي عالي يهوديان .  3
 .کرددعاوي قضايي، اداري و مذهبي رسيدگي مي شد و به تشكيل ميدر اورشليم بود که عنوان سنهدرين بزرگ اسرائيل به  

4. Wigoder 
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که افزون بر روايتگري سختگيرانه  است    حكمي تورات به اين پديده  كردديگر، روي   ۀسوي
به آن  نسبت با نهاد قدرت  هاي فرازباني و دربا مؤلفه ، از متن  گامي فراتر آميز، درو خشونت

در   و  استشدت و ضعف    داراي  ،رفتار  بر اساساجراي احكام آن    ۀشيوشود و  مي  نگريسته
  يل اح  در  ؛(284  :تا)صبري، بيشده است  لعن و اخراج از ملت بسنده  تنها به  ،ضعف سياسي  ۀزمان
براي خود  که    اسرائيل در نسبت ارتباط انسان با خداکنش بني  واکنش تورات در برابر  که

مجازات  سنگسار به عنوان    ،در روايتي  اند، شديد است.خداي يهود را برگزيده  خدايي جز
براي خداوندودي عب   بهبازگشت    ارتداد  است  ت  شده  از  بيان  يكي  در  شما  ميان  در  »اگر   :

هايي که خداوند عطا نموده مردي يا زني يافت شود که خدايان غير را عبادت کرده  دروازه
ام، يك از عساکر آسمان که من امر نفرموده  آفتاب يا ماه يا هريعني    ؛و بر آنها سجده نمايد

،  5- 17/2  ،)تثنيه« هايت بيرون آر و سنگسارشان نما تا بميرندآن مرد و زن را از اندرون دروازه

»اگر کسي    :است  اغواگران از شدت بيشتري برخوردار   ۀخشونت دربار  گامي،   در   .(12- 13/6
قبول    ،تو را اغوا کرده و بگويدکه خداي ديگري را عبادت کن ات(  از اقوام تو )افراد خانواده

خواسته تو را از  نكن و او را به قتل برسان و با سنگ سنگسارش کن تا بميرد؛ چرا که مي
ساکنان شهر را به دم    ۀهم  ،حتي اگر در شهري افرادش چنين بودند  .بندگي خدا دور سازد

هر  و  بكش  هلا   شمشير  بهايمش  با  است  آن  در  تمام  که  و  آتش  محتوياتش  ک  به  را 
در  .(16- 3/6،  )تثنيه« بكش تورات  بدعت  خصوص، اين    سختگيري  ديدن  رويا  بازگو    و  حتي 

که مردم را    را  پيامبري  ، اين حكم  .(1-5/ 17ه،  )تثني شودمي  را هم شامل  براي ديگران   کردن آن
 ( 3/20 ،)خروج.گيردمي در برنيز دهد  انجام خدا براي غير و ذبح حيوانات راد ن کمنحرف 

سختگيران تورات  ۀاحكام  روايتگري  در  شيو  ،ارتداد  و  يرو   ۀشامل  خدا  نام  به  آوري 
بازنموني    وفعاليت    ۀگستر  در روايتگري يهود بيانگر  ام خدان  1. شودمي  آشكارسازي آن هم

قلمرو   نياز به گام نهادن دراز حمايت خدا    برخورداري ،اين  بنابر .قدرت و عظمت اوست از
خداوند با نام مقدس خود در ميان قوم حضور    نظر،اين    از  . (95- 96  :1387)کاسيرر،  دارد  او  ۀژوي

اويافته   نام  اين رهيافت، تورات    در  .( 301:  10، ج  1995  2)دني، ستاو  ۀاراد  و  قدرت   ۀنمايند و 
از نام من که  دارد: »مي  بيانچنين  کاربرد نارواي نام خدا    ۀارتداد را دربار  ۀاحكام سختگيران

احترامي بر زبان بياوري، يا به آن  بي  خداوند، خداي تو هستم سوءاستفاده مكن. اگر نام مرا با 
وصف    به عنوان  »يهوه«   ۀاژروايت و  .(7/ 20)خروج، کنم« مي  قسم دروغ بخوري، تو را مجازات

 
در  1 باستان.  خدا  هم  مصر  واهميت    نام  ديني  داشته  سرودهاي  هنگامدر  آمو  ،  مقدس      ،رَع  - نستايش  پنهانانام  سروده    و 

 (366- 367: 1996شد)پريچارد، مي
2. Denny 
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شمرده    گناهان کبيره  از   ،شود)يهوه(طور که نوشته ميروزمره، آن  سخنان   خداوند در  ۀويژ
و مجازات   دانسته جرم ،خشونت در عدم تكريم زمانه به دليل فعاليت ۀگستر ؛(5- 6/4، )تثنيهشد

ران  مفسّروايت  در    اي،سختگيرانه  ۀچنين شيو  .(41-51  ،8- 20/10  ،)خروجدشآن خوانش    رمرگ ب
دين   اساسي  اصول  کنارگذاري  که  تنخ  منزلمتن  به  را  جامع  ۀ يهود  از  رفتن  ديني    ۀ بيرون 

 ( 321: 1382کهن، ).جويي استقابل پي ،انددانسته

 تغییر دین در گفتمان مسیحیتج( 
باشد. در  مي  شناختي متكي به عناصر متني و فرامتنيوجود  ۀ حوز  تغيير دين در مسيحيت در 

راه نجات را انجام    ،بنيانگذار آن  و  شريعتي برآمده از يهود است  مسيحيترهيافت تاريخي،  
عتي   هايآموزه استعهد  دانسته  اين  (18-21:  18)لوقا،  ق  از  يهودياني    ،آغازين   مسيحيان  نظر،. 

به عنوان مسيحاي عهد عتيق پذيرفته استقلال    و  (11  /17  ،؛ اعمال 39  /5  ، )يوحنابودندکه مسيح را 
  روميان   نوکيشان در برابر  قيام  ويلادي  م  66سال    با رويداد  ،ز يهوديتدين نوين)مسيحيت( نيز ا

ستيزه شد  جويي و  تقويت  يهوديان  ج  1370)دورانت،  با  رويارويي    .(676ـ679:  3،  در  نوديني 
و تكفير مسيحيان توسط فريسيان يهودي در شوراي    1سپول  يهوديان، دستگيري   آميزخشونت

جدايي  جامينا باعث  که  يافت  يهوديان  ۀجامع   بازنمون  از  مسيحي  اين    نوپاي  از    نظر،شد. 
تغيير  ه که با  عنوان کنش مثبت در مسيحيت تلقي شد  نوديني به عنوان شكلي از تغيير دين به

ۀ  بندي تجربصورت  نوديني در  مفهوم   هايآيين نوين همراه بود. مؤلفه  دين و ورود به   ناگهاني
:  1391)رهنما،  در شخصيت تاريخي پولس تجلي يافت  3تغيير پاردايمي  ت گذار ووضعي   2، انتقالي

ن،  که در آغاز تكوّاست    برابر نوديني، اشكال ديگر تغيير دين، بدعت و ارتداد  . در(25ـ28
برداشت آن  از  حقيقت  شدن  روشن  شدن مي  معناي  روشن  عامل  را  بدعت  پولس  و  شد 

سنّ قرنتيان،  دانستمي  تحقيقت  هم(11/19)اول  دليل  به  ولي  ديدگاه.  با  مسيحيت  و    هاکنشي 
 ( 3921:  6، ج 2005 4)کورت،.شعاير ديگر، اين مفاهيم در معرض برداشتهاي ناهمسان قرار گرفت

 
طرطوس  /شائول.  1 متولد  ازسولس  تأثير  پيشۀ  اورشليم   ۀکنيسبا  عنوان  دوزيخيمه   و  به  يهوديان جمال،  برابر  الشريعه  در  درآغاز   ،

 (130 :1982)خاچيكي، شد. غ مسيحيمبلّ  يت، مسيح ايستاد و در ادامه با پذيرش مسيحيت

. نوديني، با تجربۀ خودانتقالي پيامد نو بودن زندگي، شادماني، لذت، صلح، آرامش و درک زندگي در سطح بالاتر به مثابه خوديابي  2
 است.

 . تغيير پادايم و الگوواره، نوعي چارچوب شناختي است که در نوديني در پي هدف جديد و معناي نوين در زندگي است.3
4. Kurt 
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مؤلفۀ   ايمان مسيحي و  برابر  ارتداد در مسيحيت، در  و  بدعت  مفاهيم دوگانۀ  ادامه،  در 
راست يا  شد  1ديني سنّت  و (12-14:  1377)گريدي،  تعريف  بدعت  مرز  مسيحيان،  باور  در   .

ديني در زمانۀ بنيانگذار دين مسيح مشخص نشد؛ ولي با تشكيل نهاد کليسا و باور کليسا  راست
پنداري خود، مفاهيم ارتداد و بدعت در راستاي ناهمسويي با اين نهاد خوانش  کيش به راست

که بر اساس عناصر فرامتني استوار بود،    تاين خوانش نوين از سنّ .  (3920:  6، ج  2005)کورت،  شد
و ملاکهاي سه آميخته شد  تاريخ کليسا  و  با  اعتقادنامه  مقدس،  کتاب  مسيحي،  ايمان  گانۀ 

کرد ايجاد  را  ايمان(40-41:  1384)برانتل،  روحانيت  نوين  مباني  دفاعي  .  عامل  عنوان  به  گروي 
ارتدا و  بدعت  با خوانش  بوده که  برابر رقيبان  ايمان  کليسا در  دايرۀ  از  د، مخالفان خود را 

گرايي و سياسي گرفت  گروي مسيحي، رنگ فرقهکرد. اين شكل از ايمانمسيحي خارج مي
 گذار و مرتد خواند.ي جدا شده از دايرۀ خود را بدعتهاگروهو هر کدام، 
همسان نبوده است.    گذاران و مرتدين ر مسيحيت با بدعتكروي  ، روايت تاريخي  بر اساس

)عبرانيان،  جويي استشناسي در عهد جديد قابل پيهستي  نظرهاي مجازات مرتدين از  مايهبن 

مسيحيت (38-10/39  ؛6/6-4 در  مرتدين  مجازات  احكام  خاستگاه  اما  آموزه  ،؛  در  هاي  ريشه 
)الياده،  خشونت داخل مسيحيت شد  ۀ که با دگرديسي به صورت گسترده و بيشين   تورات دارد

روند تسامحي با مرتدين را در    ،هان به دليل سختي. مسيحيت در آغاز تكوّارتداد(: ذيل  1993
دفاع از  به منظور  عصر رسولان  کنشگري تسامحي در    . چنين (39- 43،  5/25)متي،  پيش گرفت

قابل    ،گذار و مرتداني بدعتهاگروه، آيينها و  روم  وريتامپرا  برابرکيش در  مسيحيت راست
گيري مسيحيت به عنوان دين مستقل،  اما با تثبيت و قدرت.  (4:  2003  2)کونگ، است  جوييپي

در تعيين ارتداد پررنگ شد و خروج از ايمان مسيحي به بيرون   نقش متوليان ديني و کليسا
در ادامه با پيدايش  .  (37:  1994)برودريك،  آييني کليسا دانسته شد  ۀنگرش و شيو  ۀرفتن از داير

خود را    هاگروه کدام از    متفاوت از ايمان مسيحي و اينكه هر  هاينگره  ي مسيحي وهاگروه 
)سليماني،  سختگيري و خشونت گسترده شد ۀ شيو ، پنداشتمي کيش و ديگري را ناباورراست

  شديد   م( برخورد   1274توماس آکويناس)متوفي    ، . در اين ميان(85:  1384کونگ،    ؛ 106- 107:  1382
  ، تورات يا انجيل  آميز خود بدون استناد به شت خشونتست و براي بردادانبا مرتدان را مجاز  

ارتداد    دادن  اولويت   و  قياس  ۀشيو  از به  در جرم  دزدان    نسبت  و  پول  جاعلان  بهره جرم 
گذاران  هزاران نفر از بدعت  ،او  ۀنگر  بر اساس   کاتوليك  کليساي   .(251:  1384)توفيقي،  جست

سوزاند را  زد  (188:  1384)کونگ،  مسيحي  گردن  شامل(220)همان:  يا  سختگيرانه  مجازات   .  
 

1. Orthodoxy 
2. Kung 
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مرتدان کتاب  و    نگهداري  شد  کفن  هم  و  دفن  اجازۀ  موارد،  برخي  داده  در  کشتگان 
 دادگاههاي تفتيش عقايد خشونتي با ايجاد  ۀاين شيو .(133: 1384؛ کونگ،  126:  1382)سليماني، نشد

و صليبي  جنگهاي  اعتراف  در  فزوني    ،گرفتن  برايخ  ۀگسترموجب  و بي  شونت  ايمانان 
قرون  سختگيري  .شدشكنان  توبه اعتدالي    وسطي  دوران  ديدگاههاي  ايجاد  براي  را  زمينه 

احكام خشونت  1کرد فراهم   تبديل شد.  ،و  تكفير  و  لعن  اجراي    ايچنين دگرديسي  به  در 
سكولار شدن کليسا، عدم تناسب بين جرم و   توان درمي  گذاران رااحكام مرتدين و بدعت

دند کرتلاش    )آگوستين( مسيحي  دانشوران   برخي از   جستجو کرد.  ي نارضايتيهازمينه  وجزا  
)سليماني،  ايماني به آن ببخشند  ۀ خارج سازند و سوي  فهم عقلانيمسيحي را از  هاي  دين و آموزه

تا   ؛ارتداد توسعه يافتانديشۀ اصلاحي مجازات  ،در ادامه. (20ـ28 :4، ج 1370دورانت، ؛ 152 :1382
 ( 340: 1362)منتسكيو،  .انگاشته شد با روح مسيحيت ناسازگار اجراي خشونت جايي که

 ارتداد در قرآن کریم و روایات د( 
ي  هاو برگشت به کفر، در سوره  2از دين   ازگشتببا مفهوم ارتداد و معناي    قرآن  در  تغيير دين 

؛ آل عمران:  217؛ بقره:  54،  21)مائده:  شودمي  اخروي  عذابحبط اعمال و  متفاوت آمده که شامل  

نساء:  86 توبه:  137؛  محمد:  74؛  يوسف:  25؛  قرآن  در  ارتداد   .(96؛  زيستي    ،کريم  گفتمان  منش 
کفر(  ۀ انكارگرايان به  عقلعملي    ،دين)برگشت  خلاف  بابر  همراه  و   آگاهي و    علم   ، 

انكار  است.  حقيقت  رهيافت  در  تحقيق  آشكارگي  لجاجت  اين  خاطر  چگونه  » :  است  به 
که اين    آنكه شهادت دادند  کند با شدند هدايت مى  ايمانشان کافر  زخداوند قومى را که بعد ا 

بر آمد  رسول  روشن  دلايل  برايشان  و  است  هدايت    ؛حق  را  بيدادگر  قوم  خداوند  و 
  «اسلام  کفر بعد از»  ۀبا کلم  ارتداد  ت،يادر اين روا  ، آن  افزون بر  .(91،  86:  )آل عمران« کندنمى

:  3، ج  1417)طباطبايي،  است  شناختن حق  پس از   جويي ستيزههمراه با  حق  انكار    شده که معرفي  

نمايانگر برگشت   (217)بقره:  « وَمَنْ يَرتَْدِدْ مِنكُْمْ عَنْ دِينِهِ  پس از »  »و هو کافر«   ۀبيان گزار  .(526
از روي آگ پوشاندن حق  ايمان و  از  معناي   نيز  کفرباشد ومي  اهي و تعمدبه کفر پس    در 

  شود.ناآگاهي وکوتاهي کفر دانسته نميو انكار از روي    باشدپس از شناخت مي  پوشاندن حق
، ج  1409)حر عاملي،  در روايات هم موضوع ارتداد را روي گرداني از اسلام و بازگشت به کفر

 
هاي مذهبي، اخلاقي، را به گونه   م يجراکرده و  محكوم    پرداخته و اين کنش  ارتداد و مجازاتبه    . دانشوران مسيحي در دوران پسيني 1

 (340: 1362)منتسكيو، را به تناسب آن بيان کردند.  کيفرهاو  تقسيم  آرامش عمومي و امنيت افراد 
و    نيانكار ضروررت د   ز، ي (، گفتار و رفتار کفرآمگري د  ان يبه اد  دنيگرو  ياسلام برا   ني)قصد بازگشت از د تيارتداد در ن  ۀ گستر.  2

 (333:  9، ج 1389 ، يثان د ي؛ شه380: 1، ج 1417 ،يکردند)حلب انيو امامان)ع( را ب   ايمذهب، سب انب
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. در اين رهيافت،  (323)همان:  و انكار دين پس از آگاهي از حقانيت اسلام آمده است   (328:  28
موضوع احكام ارتداد تنها تغيير دين نيست؛ بلكه انكار دين پس از آگاهي از حقانيت آن  
است. در روايتي از امام صادق)ع( در پاسخ به پرسش دربارۀ کسي در وجود خدا و رسول  

)کليني،  نين فردي کافر است و کفر وي زماني است که انكار کند« ترديد کند، فرمودند: »چ

و    لجاجت  نيست؛ بلكه  يمعرفت   مسئلۀ ارتداد،  چنين خوانشي از  رسد. به نظر مي(399: 2، ج  1407
منطق قرآن،کافر انسان   در  .(43:  15: ج  1393جوادي آملي،  )است  پس از شناخت حق   کفر  اصرار بر
عامدآگاهانه  که  است  لجوجي   مندانه  و  بهره  خودبزرگ  و  صفت  و  از  با    ،استكباربيني 

عقلاني    ظالمانه،ي  هاهايشيوه غير  و  اخلاقي  سبهغير  و  ،  مانند  دروغ  تمسخر،  توهين، 
 عقيده و ايمان ديگران  ده و به ستيزه باکرانكار    ، حقيقتي را که يقين به حقانيتش دارد  ، تهمت

با عقلانيت و آزادي    ي کهجويانستيزه  براي رويارويي با حكم ارتداد    ، اين راستا  پردازد. درمي
، بيان  جويانعقلا از خطر فتنه  ۀ سير  منطق و   ،حريم عقلمخالف بوده و براي نگهداشت    عقيده 

 شده است. 
جانب  از    در بخشي از روايتگري قرآن کريم، گفتار و رفتار ارتدادي به عنوان راهكاري 

بر اين    .(72)آل عمران:  اري مجرمانه و غير عقلاني تلقي شده استکافران خوانش شده که رفت 
شيوۀ ارتداد    تضعيف وحدت جامعۀ اسلامى از  گسست و  گروهى از يهوديان براى اساس،  

که ما مسلمان شديم و حرف داشتندبيان مي  روز   آغاز تخريب فرهنگى،   ا شيوۀو ب  ه بهره جست 
:  3، ج  1417طباطبايي،  )کردندپشيمان شده، آن را انكار ميپيامبر شما را قبول کرديم و آخر شب  

آوري  . بنا بر روايتهاي قرآني، تغيير باور گاهي با تلاش عقلاني در پرتو وحي باعث روي(405
شود که در اين صورت، مطلوب است. اما گاهي نه تنها خود از حقيقت دور  به حقيقت مي

جويي با حق، زمينه را براي کفرورزي ديگران در  زهشده، بلكه با آگاهي، تعمّد و با سويۀ ستي 
افتد. پيامد سازي در جامعۀ اسلامي اتفاق ميگونه يك جريانآورد و بدين جامعه فراهم مي

هاي کمال انساني و فطري را به خطر  چنيني، افزون بر ساحت معنوي که سويهتغيير باور اين 
را آماده    مقدّسات ديني  ورزي بهراه اهانتزده و  سلامت رواني جامعه آسيب  اندازد، به  مي

کند و در نهايت، اين کنش کفرآميز، نوعي تجاوز به حقوق افراد  ايمان افراد را سست مي   و
  نگهداشت آنبر  و    اهميت داده  اسلام به نظام اجتماعي  به حساب خواهدآمد. با اين نگرش،

کرده تا  كم ارتداد را تشريع  حُو    توجه کرده  اسلاميبيروني و دروني جامعۀ    تهديدهاي  از
 بتواند مانع هر گونه سوء استفاده از حريم انديشه شود. 
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 ارتداد در رهیافت دانشوران اسلامی هـ( 
متني  زباني و درون  ۀمفهوم ارتداد، در رهيافت دانشوران مسلمان با نگر  در   تغيير ديناحكام  
حكم ارتداد را در تعارض با آزادي انديشه دانسته و آن را    ،باشد. در ديدگاهينمي  همسان

اين   بر  و  ت بر آن ارائه نشده برساخت فقيهان انگاشته که مستند قطعي از جانب قرآن و سنّ
غروي  ؛  25- 55:  1998)البناء،  خوانش متفاوت به کار رفته است  اساس، آيات مورد استناد فقهيان در

واکنش سختگيرانه، مغاير   لزوم  بر  را   ارتداد   ش، دليل موافقاندر اين خوان.  (91:  1375اصفهاني،  
و دانسته  متن  براي  خداوند    با  افراد  مجازاترا  دانستند.شايسته  اين  تو »  تر  خداي  اگر 

خواهي مردم را به اکراه به ايمان آيا تو مي  .آوردندمردم جهان ايمان مي  ۀخواست، هم مي
باور را به همراه شماري    رهيافت سختگيرانه، تغيير  با  ديگر  ۀ گمان   در  .(99)يونس:  « ني؟ک وادار  

از رفتارها، عامل پاشاني نظام حاکميت اسلامي دانسته و برابر با شريعت اسلام براي ارتداد  
دين اسلام پنداشته و نظام اجتماعي    ضد  را بر  ارتداد  ،اند. اين ديدگاهداده  مجازات مرگ قرار

انگاري در امور مرتدان را عامل  سهل  اسلام خوانش کرده وهاي دين  آموزه  ۀاسلام را بر پاي
تلقي   اسلامي  نظام  بنابرکر نابودي  است.  ريشه  ،اين   ده  نابودي  منظور  وبه  جرم   هاي 

  بازدارندگي مجرمين از جرم و نگهداشت نظام اجتماعي ديني، برخورد شديدي با مجرمان
 هم متني بهره جستند.  از عنصر زباني و هم ،. در اين نگره(661-662: 1تا، ج )عوده، بيشودمي

مرتدين   در حداکثري  مجازات  درخواست  ضمن  نيز  برخي  با    ،پندار  همراستا  را  آنان 
 باشند و بر آن پاي مي دين اسلام ۀپاي دانسته که در پي براندازي نظام اجتماعي بر يجاسوسان 

ج  1382)سبحاني،  فشارندمي در (130-71:  1،  مصالح    ،ديگراي  انديشه  .  به  ناظر  را  ارتداد  احكام 
و    (106:  1374)مصباح،  داده است  جامعه و آثار رواني اجتماعي و مطلوب آن مورد توجه قرار

ايماني دانسته    ۀراستاي حكمت و ناظر به امنيت رواني براي جامع  احكام مجازات ارتداد را در
ندا  و کافي  آگاهي  اسلام  به  که  شده  خوانش  کساني  بر  رواني  سويآثار  با  و  ديگر   ۀرند 

سنج براي  معياري  و  ۀمجازات،  گفته شده  عقل  فطرت  بيداري  براي  اين  است  عاملي  در   .
خداوند با قرار دادن و تشريع حكم ارتداد، بشر را به اين موضوع آگاه کرده که در    ،خوانش 

ه  ب  راهي را گزينش کنند که  آگاهانه و فطرت بيدار بسنجند و  ،ۀ تحقيقيپذيرش دين با سوي
ني   برخي معقوليت حكم ارتداد را در  ، ادامه  . در (106-108:  همان)نجامدارتداد و مجازات آن 

نظر    کليات شريعت و احكام جزيي را در نسبت به مقاصد و اسباب نزول آيات در  پيوند با
حكم    ،اين   در سازگاري با احكام کلي باشد. بنابربايد  احكام جزيي    ، اين نگرش  اند. در گرفته

ساز  به عنوان حكم جزيي در راستاي حكم کلي شريعت و ناظر به اسباب نزول که سببارتداد  
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است، شده  حكمي  ديگرمي  چنين  سوي  از  که  ،  باشد.  شريعت  عمومي  مقاصد  به  باتوجه 
به    ،عقيده بعد از تشكيل حكومت اسلامي  گيرد، تغييرمي  مصالح عموم و شريعت را در نظر

گسترانيدن    اين سويه با   در  ارتداد   .(173:  1994)الجابري،  مثابه خروج بر حكومت اسلامي است
شخص    ،از اسلام  زيرا با بازگشت  ؛اندازدمي  خطر  ه ب  را   ت سياسي جامعهامني  باور ناشايست،

غيردر  مرتد   استدلالي،    جايگاه  و  سطح  اببا  علمى  در  را  انحرافي  باورهاي  گوناگون،  زار 
 ۀ جامع نظمکرده،  گري اقدامتوطئهبه  و عقايد مسلمانان دين  و بر ضدند کمي ترويج اجتماع
  شود. بنابر مي  شمرده  حقوق عمومى  به حريم اجتماعي و  تجاوز  زند کهمي  را بر هم  اسلامي

از بين    نظمي وبي  ايجاد  هاي غير الهي وآموزه  يتبليغ  ۀشيوبا  اسلامي    ۀدر جامعمرتد    ،اين 
مورد    که   ان اسلام بودهدشمن براندازي حاکميت اسلامي، ياريگر    بردن آرامش رواني جامعه و

از  احكام مجازات آن  و    استارتداد موجب عقوبت    ، در اين راستا  .ني نيستپذيرش عقلا 
 ) ۱۷۷ :۱۳۷۶ (صرامی،.شودنمي شمردهفروع آزادي عقيده و حق تدين  

ي  هاگفتارها و رفتار  و باورها  ؛در نظام دين اسلام با محوريت توحيد،  بر آنچه بيان شد  بنا
بر از  ۀپاي  آدمي  يا دوري  و نخستين گام در فضليت  مي  آن)توحيد( سنجيده   نزديكي  شود 

  ۀ نگر  با دو  ،. در اين سامانهاست  با آن محور  هاساحت   ۀآدمي، سازواري زيستي انسان در هم
 اگر کسي اسلام را بپذيرد و  ،اخلاقي  ۀنگر  ۀپاي  شود. برمي  اخلاقي و فقيهانه به آن نگريسته

انكار  ي همهايعني توحيد و مؤلفه  ؛آگاهانه اصول آغازين آن راستاي آن)معاد ونبوت( را 
است. آزادگي اخلاقي    ده و مرتدکردر حقيقت حق خدا در پرستش و اطاعت را کتمان    ،دکن 

اين بخش از  جلوي چنين منكر ديني گرفته شود.    ،ي اخلاقيهادارد با ايجاد محدوديت  اقتضا
افزون   ،ديگر ۀدر سوي اامارتداد با برخورد سخت فقيهانه و احكام ارتداد همراه نخواهد بود. 

  ديني ناديده گرفته شده و  ۀ بر انكار حق خداوندي، حقوق فردي و اجتماعي افراد در جامع
اعي  اجتم ۀکه ارتداد جنب ويژه آنجاه ب .بيندمي آرامش رواني و زيست اجتماع ايماني آسيب 

اين    ۀد. در هم شو مي  احكام ارتداد جاري   ،در اين صورت  ؛سازي درآيد پي جريان  در   يافته و
 پنداشتها ازعنصر زباني و متن دين براي استدلال احكام ارتداد استفاده شده است. 

تنها به وعيد اخروي    در ادامه بايد افزود که احكام دنيوي ارتداد در آيات الهي نيامده و
 حد و تعزير  ،مندي از روايات احكام ناهمسان؛ اما فقها با بهرهه استاشاره شدو حبط ايمان  

ند. اهبراي آن در نظر گرفت   ،د شومي  که توسط حاکم اسلامي با رعايت عناصر فرامتني تعيين را  
جرمها جرم  ،تسنّ   اهل  نوشتاردر   هفت  را  حد  موجب  خمر،    ؛ي  شرب  قذف،  زنا،  شامل 

بغي دانسته ارتداد و  اماميه  بيشتراما در    ؛(79:  1  ج  تا،عوده، بي)اندسرقت، محاربه،    ، متون فقهي 



  155...  تیو عقلان یم یابراه انیاد افتیدر ره نید رییتغ

فقه   . در(50 :28، ج 1409عاملي،    ؛ حر 37: 8 ج  ، 1387طوسي،  )استنشده  ي ذکر  جرايم حدّ ء ارتداد جز 
ندکه اين جداسازي  اهجداگانه بيان داشت  احكام آن را  ،اماميه با تفكيك ارتداد به فطري و ملي

. اما به  (253-254:  2، ج  1400)الشيخ نظام،  ت وجود ندارداهل سنّ  ۀ ميان فقهاي مكاتب چهارگان  در
اعدام، زندان ابد، محروميت از ارث، تقسيم اموال، عدم پذيرش    طور عمده مجازات اراتداد؛

:  8، ج 1387  طوسي،)شده است.بيان  غيره ج وتوبه، از بين رفتن پيوند زناشويى و ممنوعيت ازدوا

 ( 728: 1تا، ج  ؛ عوده، بي500: 1404؛ مغنيه،  605: 28، ج 1409حر عاملي، ؛ 63

 ی دین اسلامهاگزاره عقلانیت و( 
و باورهايي که اساس دين   ها گزارهاست که معن  ن اسلام به اين ديي نظري هاگزارهعقلانيت 

قابل اثبات    ي منطقي هاد، از طريق عقل و استدلالن دههاي باورهاي ديني را تشكيل ميو پايه
مسلمانان آمده،  کلاميهاي ب اکت   خدا که درصفات  جود و اثبات و هان، براينمونهدر . باشند

عقل و    ۀکاربست واژ  با  تعقل  برتأکيد قرآن    1بازنمايي از خردپذيري و عقلانيت نظري است. 
با  باره  مشتقات آن  از  تدبر    ، ، تفكربسامدي چهل  بازنموني  به آن،  اسلام  امت  فراخواني  و 

به عقلانيت است. دريكررد  رو باورهاي ديني عقلاني و  ، اين راستا  دين اسلام    اگر دين و 
  خداوندسوي    از  که  است؛  به جهل  تشويق  ه از جانب دين د شياد  فراخواني  خردپذير نباشد،

ني حكيم امكان از  .تسپذير  منب   بهرا    کريم  قرآن  آيات،  بخشي  با    دين   ععنوان    ۀ واژاسلام، 
کتابى است که آيات  »  :ده که از جانب خداوند حكيم نازل شده استکرتوصيف  حكمت  

؛  231؛ بقره:  1)هود:  .« سپس از جانب حكيمى آگاه به روشنى بيان شده است  ،آن استحكام يافته

کريم    حكيمانه و عقلاني بودن قرآن  ، نمايانگرحكمت  همنشيني کتاب و  .(110ئده:  ؛ ما54نسا:  
عمران:  تاس يونس:  58)آل  از (1؛  بخشي  بر  .  دعوت  آيات  بودن    ، اسلام  گريضرورت حكيمانه 

 (125)نحل: .دندار حكايت  و عقلانيت دين، خردپذيري دين اسلام
قابل  اي  صورتبندي توصيفي و توصيه  باي دين  هاگزارهکه عقلانيت    در ادامه بايد افزود

و نياز   اندکي از واقعيات امور عيني و خارجيا ي توصيفي يا نظري، حهاگزاره بررسي است.
از   سنخ  اين  دارند.  برهاني  دلايل  ويژگي  ها گزارهبه  معرفتاز  اي  ويژه  ۀ شناسانهاي 

ي  هاگزاره  اي)دستوري( همانندي توصيههاگزارهاما    .(167-168:  2، ج  1417)طباطبايي،  برخوردارند
اعتباري  از  فقهي و اخلاقي،   با سويادراکات  و  با  مي  عقلانيت عملي سنجيده  ۀ بوده  شوند. 

  مندنياز  ،کمال سوي  از نقص بهپيمودن آدمي    ؛جو استکمال  انسان موجوديتوجه به اينكه  

 
 ا اثبات کند.صفات جمال و جلال الهي رتلاش کرد  مقدمات عقلي با( 193: 1407نصير طوسي) خواجه الاعتقاد« تجريد » کتاب. 1
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راستااعتبار  امور اين  نواقص است. در  و  رفع کاستي  براي    يهاگزاره  و  تكاليف فقهي   ،ي 
اعتبار شده را کهاخلاقي  کمالاتي  تا  جبران    آدمي   اند  تكليفي  نند.  ک ندارد،  عبادي  اعمال 

ي  هاگزاره.  نندک را در آدمي فراهم    كمال و قرب به حقت اس  است تا  نماز واجب شدههمانند  
  است؛   به عدالتبراي رفع نياز آدمي در زيست اجتماعي    « خوب است  عدالت»اخلاقي همانند  

همان:  )افتدمي  به خطر  سعادت جامعه و فرد  ،بدون تحقق عدالت يا ساير اعتبارات اخلاقي   زيرا

شود.  مي  امور اعتباري باعث حرکت آدمي به سوي کمال و رستگاري انسان   ، اين   . بنابر(166
با سويه احكام  اخلاقي  تشريع  و  فقيهانه  نياز  هاي  به  براي دستيابي  جامعه  در جهت مصالح 

 است. واقعي و کمال
نيازهاي    بر اساسکه    اندعقلاني  ي اعتباري در صورتيها گزاره  ،اين اساس  بر شناخت 

اي  گونه  محتواي آنها به  ،از طرفي  شده باشند و  واقعي انسان و در راستاي اهداف متعالي اعتبار
- 63:  1395)کمالي و همكاران،  شوند  هدفهاموجب پيدايش آن    ،ي باشدکه در صورت تحقق عمل

زيرا سعادت دنيوي و    ؛دن باشمي  اي داراي عقلانيت عملي توصيه  يهاگزارهنظر،  از اين    .(62
 فقيهانه و اخلاق ديني در پيوند تكاليف ا، بهدف ترين مثابه عقلاني بهقرب به خدا اخروي و 

که در گرو اجراي آن  است م، بسته به پيامد و غايتي ه   هاگزارهعقلانيت اين رزش و است. ا
انسان است و اين تكاليف  و  هاگزاره براي    ، تضمين رستگاري و سعادتمندي  ابزاري  نقش 

 ( 25؛ بقره:  72، 21؛ توبه: 97: )نحل.تحقق اهداف الهي را دارند

 عقلانیت  ۀبا نگردر اسلام   احکام تغییر دینز( 
هاي نظري و عملي  سويه  عقلانيت در  ۀ ي از اختيار، بايد از پشتوانمندافزون بر بهره  تغيير دين،

باشد. مؤلف   برخوردار  آغازين  باور  ۀبخش  از  )  تغيير  آزادي  و  اختيار  از عنصر  برخورداري 
سنجش عقلاني کنش آدمي همبسته به آن است. در    زيرا  ؛امري ضروري است  (جانب آدمي

مندي از  ياد شده که با بهره  ار، انتخابگر و خليفه يخت اهاي  ويژگي  با   انسانهاي ديني،  آموزه
اختيار،    ارزشمندي کنش آدمي در گرو  .(30:  )بقره است  آزاد  يا کنشگر  فاعل  ها،اين شاخصه

عقلانيت آزادي    ، اين راستا  باشد. در مي  پذيري و هدفمندي آدمي در زيست خود مسئوليت
دانشي نسبت    ۀدانايي و گستر  ،آن  ۀ لازماختيار باشدکه    ۀپاي  تغيير باور درگام نخست بايد بر

و موضوع  انديشه  به  دربارکنش  از    ۀاي  در  بابتآن  و  است  نظري    ،ديگر  گام  عقلانيت 
  در عقلانيت نظري، آدمي    ۀپاي  داري آن به عنوان عقلانيت عملي است. برهدفمندي و منفعت

بهره  پرتو با  مؤلف آزادي  از  از  استدلال    ۀجويي  با کنش  کن مي  پيامي، تلاشدريافت  پس  د 
دهند و  به سخن گوش فرامى»بشارت بده بندگاني را که  :بهترين آنها را گزينش کند ،ذهني
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: )زمر« ند همان خردمندان اندکه خدايشان راه نموده و اينانااينان  .کنندبهترين آن را پيروى مى

اما  (18-17 بر  ۀگستر  در  تغيير دين .  ت   ۀپاي  عقلانيت عملي  منظوركليفي و اخلاقي  احكام    به 
کريم    و احكام اخلاقي در قرآن  هاگزاره. بودگي  است  کمال آدمي )قرب و رضوان الهي(

تحقق    زيرا عدم  است؛  ضرورت يافته  هابراي زيست بهتر در جامعه و رها شدن از ناهنجاري
تشريع   ،اين   بنابر  د.کن مي  را دچار مشكل  جامعه  افراد وسعادت    ،اخلاقي  فقهيانه و  اعتبارات 

سويه با  دراحكام  اخلاقي  و  فقيهانه  دين،  ۀگستر  هاي  منظور  تغيير  براي    به  جامعه  مصالح 
 است. دستيابي به نياز واقعي وکمال

اسلام گفتمان  به   ،در  خدامحوري  باورمندي  و  اخلاقيد  مولّ  ،توحيد  و بوده    هنجاري 
با افراد منصفانه    رتو اخلاق ديني، رفتاردر پ  هاکنشيهم  کند.مي  رفتارهاي مؤمنان را سامانمند

مخالفان    ،انساني با  ايجادحتي  به  کن مي  را  باورمندي  دربارها گزارهد.  ديني  در    ۀ ي  حضور 
  ،آن  افزون بر  ورهاند  به دنيا مي  وابستگي  فرد را از بند  ،محضر الهي و باور به آخرت و معاد

نظر مي  آدمي  به را محدود  که   دهدوسعت  ندنيا  به  هستي  مادي  اينكه  دكن ي  از  اي  ذره  ،و 
ساز نوعي اخلاق ويژه است که پيامد بستر  ، چنين بينشي  .مانداعمال انسان بدون محاسبه نمي

آزادي در خود فرد و آزادسازي    ۀکنندتوليد  ،در ادامه  وباشد  مي  احترام به آزادي ديگران  ،آن
اسير شهوات، خشم    ودار دنيا  انسان تا زماني که دوست   ت اخلاقي،. در اين بصيردروني اوست

 ( 26  :1378)مطهري، .دکن پاسداري   آزادي ديگراناز تواند و حرص خود باشد، نمي
به موضوع و   ۀبا مؤلف  تغيير دين   ،اين   بنابر با گسترۀ دانشي نسبت  اختيار و لوازم دانايي 

  ، گفتمان اسلامي  ارتداد درمندي از استدلال دربارۀ پيامهاي دريافتي، ارزشمند است. اما بهره
پوشاندن حقيقت پس از آشكارگي آن است    برايکه کنشي انكاري  است    بازگشت به کفر

که اساس    ن اسلامديي نظري  هاگزارهکه  ست. با اين توضيح  اخلاف عقل    براي  که پديده
قابل    د، از طريق عقل و استدلالهاي منطقين دههاي باورهاي ديني را تشكيل ميدين و پايه

بازنموني    ،فراخواني امت اسلام به تعقل، تدبر و تفكر در گفتمان قرآن کريم  .باشندمي  اثبات 
عقلانيت عملي تبيين    ۀبر پاي  ،دين اسلام به عقلانيت نظري است. از سوي ديگر  يكرداز رو
براي  شناخت نيازهاي واقعي انسان و در راستاي اهداف متعالي    اي بر اساسي توصيههاگزاره

است که به صورت تكاليف فقهي و وظايف اخلاقي    کمال  سوي   از نقص بهپيمايش آدمي  
  ۀ ست. با نگراستدلالي و نقصان ابي  بازگشت به کفر، نوعي رجوع به  از اين نظربيان شدند.  

کفرروان به  بازگشت  به  افراد  فراخواني  نيز  با  شناختي  وجريان  که  خاصي    سازي  اهداف 
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بر آسيبمي  صورت افزون  معنوي وگيرد،  به ساحت  انساني،    رساني  سلامت رواني  کمال 
 که خلاف عقلانيت عملي است. سازدرا با خطر مواجهه مي جامعه

شناسي ويژه است  هستي  شناسي وانسان  ۀ کريم بر پاي  قرآن  تغيير دين مورد اقبال گفتمان
با خدا و  ،که در آن انسان  نيازهاي واقعي  با  متناسب    هستي بازخوانش شده و قواعدِ   پيوند 

که به صورت پديدارشناسي در روايتهاي تاريخ اسلام با   داد  اعتباررا  انسان و اهداف متعالي  
آزادي تغيير دين نيز بر   ،اين   ل دريافت است. بنابرآوري به اسلام قابگذر از جاهليت و روي

هايي است که با دارا بودن آن ارزشمند است و  مؤلفه  ۀپاي  مبناي عقلانيت نظري و عملي، بر
 د.شو وجه ميدر صورت عدم آن، عقلانيت بي

 گیرینتیجهح( 
شكستن  که تورات آن را به صورت   ستپيمان خدا  معني بازگشت از  در ،در يهود  تغيير دين 

ترک  خدا    عهد متمرکزو  گروهي ،  شريعت  مردم  بدعت  فراخواني  خدا،  و  غير   انجام  به 
آوري  روي  .ه استپرستي و ضعف ايمان روايت کردآوري به بت، روياخلاقي  کارهاي غير

اجراي احكام در پيوند    ۀولي شيو  ؛حكمي متن مقدس هم نسبت به آن بسيار سختگيرانه است
  ؛ از شدت و ضعف برخوردار بوده است. به تعبيري  ،به تناسب موقعيتها  با عناصر فرازباني و

زمان در  مرتدين   ۀ يهوديان  برابر  در  پيش   ،ضعف  در  را  آسانگيري  و  مي  روش  گرفتند 
 کردند. مي اين خصوص را تأويل  هاي درآموزه

باز تغيير دين در مسيحيت در معناي  به اشكال  مفهوم  ايمان مسيحي است که  گشت از 
نوديني به عنوان کنشي    ،اين ميان  گرايي بازنمون يافته است. درنوديني، بدعت، ارتداد و فرقه

ه، ولي اشكال ديگر آن منفي دانسته و مجازاتي براي آن تعيين شده است.  تلقي شد  مثبت
کنشي با قوميتها و  سيحيت، هممفهوم ايمان مسيحي به دليل عوامل فرامتني همانند استقلال م

  ۀمفاهيم دوگان  هاي متفاوتي قرار گرفت و به همين سبب،معرض برداشت  در   ،ايجاد نهاد کليسا
  برخورد  ،هاي ناهمسان شد. افزون بر آندر تقابل با آن دستخوش برداشت بدعت و ارتداد نيز  

فراگيرتر از متون ديني و ايمان ،  )آکويناس(در پندار برخي  با مرتدانآميز  خشونتو    شديد
 ي يافت.ي تسرّجعل پول و دزدهاي اجتماعي همانند در ناهنجاري  ،مسيحي

کفر پس از   وبه معناي برگشت به کفر  کريم با مفهوم ارتداد گفتمان قرآن در تغيير دين 
ا  شناسي ويژه، پيوند انسان بهستي  شناسي و قرآن کريم با انساناين نگرش،    است. در  ايمان

نيت  . عقلا خدا و هستي را بازخواني و قواعد متناسب با آن را توصيف و تبيين کرده است
اساساي  توصيهي  هاگزاره متعالي   بر  اهداف  راستاي  در  و  انسان  واقعي  نيازهاي    شناخت 
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هايي است که با دارا  مؤلفه  بر اساسباشند. تغيير دين بر مبناي عقلانيت نظري و عملي،  مي
 د. شومي وجه بي يابد و در صورت عدم آن، عقلانيتمي اعتباربودن آن 

گفتمان    تنها در  ، اديان ابراهيمي و عقلانيت حكم آنرهيافت    در   دين تغيير  به  اين پژوهه  
بحث عقلانيت ارتداد در بينش فقها و احكام آن و نيز    ۀگستر اما  ؛ کريم پرداخته است  قرآن

به    ،تطبيقي  ۀرتداد در ميان اديان ابراهيمي به گونرهيافت تطيبقي عقلانيت و عدم عقلانيت ا
 شوند.مي  ي جديد پيشنهادهاعنوان پژوهش
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